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  :گاهي به كاركردهاي معرفتي دين در زندگي مدرنن
  بررسي نقش علم ديني

  
  *االله قربانيقدرت

  
چكيده                                                                                                            

مباني ابعاد زندگي مدرن داراي مباني متافيزيكي مهمي براي خود است كه اين 
اهميت مباني مـذكور در  . كننديمختلف حيات دنيوي بشر مدرن را مديريت م

ها نحوه نگرش انسان جديد به كل نظام هسـتي، اعـم از خـدا،    آن است كه آن
خودش و جهان، را تعيين كرده و لذا با محوريت انسان همه حقايق را فهـم و  

  .كننديتفسير م
ن نيازهـاي  يف شدن همه توجـه بـه تـأم   نتيجه محوريت انسان و سپس معطو

دنيوي باعث افراط او در اسـتفاده از مواهـب خـدادادي در طبيعـت، و غفلـت از      
اساسـي انسـان در    يهاشود كه اين دو امر از بحرانيحقايق غيرمادي و معنوي م

  . جهان مدرن است
رسد نقش دين، بالاخص اديـان الهـي،   يدر حل بحران زندگي مدرن، به نظر م

 ييهاهاي ديگر مقدم باشد؛ زيرا دين قادر است پاسخ پرسشعوامل و مؤلفهبر 
ها را بيابد به كه انسان مدرن از طريق علم و متافيزيك مدرن نتوانست پاسخ آن

  .  انسان گوشزد كند
                                                 

  qorbani48@yahoo.com  روه فلسفه دانشگاه اصفهانگاستاديار  *
 3/12/89: ، تاريخ پذيرش11/8/89: تاريخ دريافت
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با توجه به نقش مذكور دين و نيز اهميت علـم و نگـرش متـافيزيكي در حـل     
ت نقش علـم دينـي در ايـن زمينـه توجـه      توان به اهمييبحران انسان مدرن، م

داشت؛ زيرا علم ديني، در اينجا، نظـام معرفتـي دربـارة جهـان طبيعـت و نيـز       
ر گذار آن، يتأث يرهايدين در شكل دهي متغ يهاماوراء طبيعت است كه آموزه

ر مهمي است كه بـه واسـطه همـين كليـت علـم، بـالاخص       يداراي نقش و تأث
ت ديني داده و از بروز نتايج سكولار و ضد دين كاربردهاي آن را، رنگ و جه

  . كنديجلوگيري م

  .علم، دين، زندگي مدرن، انسان گرايي، علم ديني :هاكليد واژه
  
  مقدمه

هاي مهم است كه لازمه مدرن بودن آن است، از اين زندگي مدرن داراي برخي ويژگي
يـت بشـري و مـوارد    گرايـي، عقلان توان به خودبنيـادي، سكولاريسـم، مـاده   صفات مي

در اين ميان، بحران در برخي از اركـان زنـدگي انسـان    . ديگري از اين قبيل اشاره كرد
طور كه تغييـر جايگـاه   مدرن نيز به تدريج از لوازم حيات او گرديده است؛ يعني همان

انسان با خدا و ديگر موجودات جهان، آغازگر زندگي دوره مدرن گرديد، اين تغيير در 
بحراني اساسي ايجاد كرد كه ناشي از تعيين جايگاه نادرست انسان در نظام  درون خود،
  .هستي بود

بنابراين اگر زندگي مدرن انسان را مورد ملاحظه قرار دهيم، از يك روي در زندگي 
بينيم كه معنا دهنده به دوره مدرن هستند، از ايـن عوامـل   او، عوامل پويا و مثبتي را مي

در . م تجربـي مـدرن و تكنولـوژي حاصـل از آن را در نظـر آورد     عل يهاريتوان تأثمي
شود كـه نهايتـاً او را دچـار بحـران     هايي در حيات او مشاهده ميمقابل، برخي ويژگي
توان به سكولاريسم، خودبنيـادي، گسـترش   از اين موارد مي. سازدمعنوي و هويتي مي

گـر بحـران   وني انسان نمايـان در نتيجه، زندگي مدرن كن. الحاد و سودگرايي اشاره كرد
هـاي  با خودشناسي و رجوع به آموزه يستيبايمعنوي و هويتي در اركان آن است كه م
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  .اصيل ديني، آن را اصلاح كرد
هـاي  ر ديـدگاه ياز آنجا كه علم تجربي مدرن و تكنولوژي حاصل از آن تحـت تـأث  

ت زنـدگي مـدرن شـده    گرايانه و حتي بعضاً الحادي جزء ذاسكولار، سودگرايانه، ماده
از . توان در گسترش بحران آن در نظـر داشـت  است، نقش علم و تكنولوژي را نيز مي

رو در اين مقاله با نظر به نسبت ذاتي بين انسان، علم و جهان بيني آدمي، با فـرض  اين
شـود تـا ضـمن تبيـين     اهميت گسترده علم تجربي در زندگي انسان مدرن، تلاش مـي 

هاي ناشي از آن در زندگي مدرن، با نظر به كاركردهاي اديان، حرانكاركردهاي آن، و ب
ها در رفع بحران معنوي انسـان،  معرفت شناختي و معرفت بخشي آن يژگيبالاخص و

در واقع، فرضية مقاله اين است كه به واسطة نقش . از امكان بالقوه علم ديني دفاع گردد
ها ـ كه نمونة بارز آن نقش علم  انسان گستردة علم در ايجاد تغييرات اساسي در زندگي

اش از ر پـذيري يتجربي غربي در زندگي مدرن غربي است ـ اگر علم، بـه واسـطه تـأث    
توانـد در زمانـه كنـوني در رفـع     جهان بيني و نگرش ديني جهت الهي داشته باشد، مي

  .بحران معنوي آدمي نقشي اساسي داشته باشد
  

  نسبت زندگي مدرن و علم تجربي غربي
ناشي  يهاشرفتيمسلماً يكي از نمودها و ظهورات بارز زندگي انسان مدرن در قالب پ

هـاي حاصـل از علـم    به بيان ديگـر پيشـرفت  . از علم تجربي و تكنولوژي مدرن است
تجربي است كه در زندگي خصوصي و اجتماعي مدرن انسـان غربـي تغييـرات چنـان     

دورة قرون وسطي ساخته است؛ بنـابراين  متفاوت از  يبزرگي ايجاد كرده و آن را به كل
هاي زندگي مدرن دانست كه آن، هم ن خصيصهيترتوان علم تجربي مدرن را از مهممي

سازي معنـوي بـراي او داراي نقشـي اساسـي     در سعادت و بهروزي او و هم در بحران
ديد  بوده است؛ البته تكنولوژي نيز پس از علم داراي اين نقش بوده است تا آنجا كه از

بيني براي زندگي اي از محققين، علم و تكنولوژي مدرن در صدد ايفاي نقش جهانعده
هاي ذاتـي عصـر   در اين زمينه هايدگر بر آن است كه يكي از پديده. انسان جديد است
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اي كه اهميت آن كمتر از علم نيست، تكنولوژي ماشيني است مدرن، علم است و پديده
  ).1 :1375هايدگر، (

ودن علم نسبت به زندگي انسـان مـدرن بـا ملاحظـة اثـرات گسـتردة آن در       ذاتي ب
ترين زندگي امروزه نيز به آساني قابل تشخيص است؛ طوري كه در عرصة جهاني مهم

هـا از علـم و تكنولـوژي    منـدي آن ها، براساس ميزان بهرهملاك تقسيم كشورها و ملت
كه آن بـه انسـان قـدرتي داده    اهميت ديگر علم تجربي مدرن در آن است . مدرن است

است تا او زواياي پنهان طبيعت را شناخته و نسبت به تسخير جهان توانا شـده اسـت،   
يعني اين علم ضمن اينكه به انسان ديـدگاهي فلسـفي دربـارة جهـان داده، او را قـادر      

به بيان . ساخته تا با ديدگاه نوين خود، جهان را طبق خواستة خود تصوير كند و بسازد
در واقع اين علـم  . ترين ابزار قدرت انسان در دنياي جديد استيگر، علم جديد، مهمد

شناسي جديدي به ظهور برسد كه اين براي انسان اين امكان را به وجود آورده تا انسان
شناسي، با توجه به محوريت انسان نسبت بـه كـل هسـتي در آن، در صـدد فـتح      انسان

  ).39 :1375اباذري، (جهان برآيد 
بنابراين نسبت زندگي انسان مدرن با علم تجربي و تكنولوژي مـدرن، يـك نسـبت    

توان سعادت و شقاوت در حيـات بشـر مـدرن را نيـز در ارتبـاط      ذاتي است و لذا مي
  .مستقيم با ماهيت و كاركردهاي علم و تكنولوژي تجربي دانست

  
  هاي علم تجربي مدرنويژگي
هاي زنـدگي انسـان مـدرن، علـم تجربـي      رين مؤلفهتطور كه گفته شد، يكي از مهمهمان

در اين ميان . باشدهايي جداي از علم قرون وسطايي ميمدرن است كه خود داراي ويژگي
. هاي آن چون ماهيت موضوع، روش، غايت و تبيين اشـاره كـرد  توان به برخي ويژگيمي

كند كـه  ژه نگاه ميبراي مثال، علم تجربي، علمي است كه به موضوع خود به عنوان يك اب
در نتيجه، خود موضـوع، كـه غالبـاً    . برداري از آن استدر صدد شناخت و تسخير و بهره

ماده يا جهان طبيعت است، داراي ارزش ذاتي نيست بلكه آن، تنها در پرتو غايتي كه علـم  
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توان تسخير جهان طبيعـت  بر اين اساس مي. گرددبه دنبال تحقق آن است، داراي معنا مي
ترين خصيصة علم مدرن دانست كه آغازگر آن برداري از آن را يكي از، و بلكه مهمبهره و

  :گويدراسل در تبيين ديدگاه بيكن مي. فرانسيس بيكن بود
... ، شناسـند گفـت دانـايي توانـايي اسـت مـي     بيكن را عموماً به عنوان نخستين كسي كه  

اينكـه بـه وسـيله اكتشـافات و     اساس فلسفه بيكن تمامـاً عملـي بـود، يعنـي كوشـش در      
  ).749: 1365راسل، (اختراعات علمي بر نيروهاي طبيعت غالب شود 

نگري در علم نتيجة تغيير ديدگاه انسان در زنـدگي مـدرن   رسد، غلبة غايتبه نظر مي
عنوان سوژه، خود را مركز نظام هسـتي  نيز است؛ زيرا از آنجا كه در دورة مدرن، انسان به

شتر توجه خود را به تمشيت و مديريت جهان مـادي معطـوف گردانيـد؛ در    قرار داد و بي
  .نتيجه علم مدرن نيز در خدمت اهداف و تمايلات مادي زندگي او قرار گرفت

. ويژگي ديگر علم تجربي كه در تعيين هويت آن نقش اساسي دارد، روش آن است
ش تجربـي  بخش روش رياضي و بـيكن عموميـت دهنـدة رو   اگر چه دكارت استحكام

استقراء بود، اما در هر حال، علم تجربي مدرن با استفاده از روش تجربي، يعني استقراء 
هاي چشمگير برسد؛ لذا اهميت آن تـا آنجـا بـالا رفتـه كـه      بود كه توانست به موفقيت

ديدگاه تقدم مشاهده بر نظريه، در ميان فيلسوفان علم بـه يـك مكتـب فلسـفي تبـديل      
، و سپس در قالب پوزيتيويسم منطقي، به رد و نفي ديدگاه(Davies, 1968: 8)گرديده 

  .هاي ديني، اخلاقي و مابعدالطبيعه درآمده است
. ويژگي سوم كه در ارتباط با دو ويژگي مزبور است قلمرو علم تجربي مـدرن اسـت  

يعني علم مدرن، علمي است كه قلمرو آن نيز تنها، جهان طبيعت است و تـلاش دارد تـا   
چوب جهان طبيعت، موضوعات خود را مورد بررسي قرار داده و اهـداف خـود   در چهار

محدوديت علم مدرن در داخل قلمرو طبيعت، و استفاده از روش تجربي . ن نمايديرا تأم
هاي غير تجربي سود نجويد و نيز روابط مورد مطالعة باعث گرديده تا اين علم، از روش

آيد، تنها فهم دد؛ در نتيجه فهمي كه به دست ميآن، تنها به روابط علي تجربي محدود گر
شود نيز تنها تبيين تجربي است و عقلانيتي نيز كه به تجربي و تبييني كه به دست داده مي
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شـود؛ بنـابراين   آيد تنها عقلانيت تجربي است كه به آن عقلانيت علمي گفته ميدست مي
روش، اهداف و موارد ديگر، شود كه محدوديت در قلمرو، در يك نگاه كلي ملاحظه مي

هاي بنيـادين انسـان و   گويي به پرسشذاتي علم تجربي مدرن است؛ لذا آن قادر به پاسخ
هـاي  هاي جامع درباره روند زنـدگي او و جريـان جهـان و اسـتفاده از روش    ن تبيينيتأم

جالب اين است كه هر چـه  . غيرتجربي، چون عقلاني، تاريخي، شهودي و وحياني نيست
. يابـد ها بصيرت بيشتري ميشود، نسبت به اين محدوديتت علمي انسان افزوده ميمعرف

، بر آن اسـت كـه   هايي براي علم وجود دارد؟آيا محدوديتجورج اليس، در كتاب خود، 
هاي علم و آنچه كه شود، درك ما از محدوديتچنان كه شناخت ما از جهان بيشتر ميهم
او، اين ويژگي را در ذات روش علمـي دانسـته و   . يابدميتواند انجام دهد نيز افزايش مي
هـاي مهـم بسـياري    هاي اساسي دارد و حـوزه گويد كه روش علمي خود، محدوديتمي

همين محـدوديت را در تبيـين   . (Ellis, 2001: 166-168)خارج از اين قلمرو قرار دارند 
هاي حسي و تجربي، و اتكـا  توان در نظر داشت؛ زيرا به واسطة اتكاي علم به دادهنيز مي

دسـت دهـد و از   ها، آن تنها قادر است تا تبيين تجربي بهبر روابط و عليت تجربي پديده
  .هاي عقلاني و غيره ناتوان استارائة تبيين

، در اين زمينـه  منشأ آگاهيسوئين برن فيلسوف سرشناس آكسفورد، در كتاب خود،  
هـاي آن، چنـان   ر طبيعت وجود دارند و پديدهگويد كه وجود جهان و اينكه قوانيني دمي

گيريم؛ اما يقيناً اين احتمال وجـود داشـت   ها را ناديده ميعام و متداولند كه ما معمولاً آن
اي آشـوب نـاك و   يافـت مجموعـه  يافت يا اگر هم تحقق ميكه اساساً جهان تحقق نمي

ب اسـت و توضـيح آن   اينكه جهاني منظم وجود دارد امـري بسـيار عجي ـ  . بودنامنظم مي
اي است كـه بـه بعضـي قـوانين     هاي علمي به گونههرگز در توان علم نيست؛ زيرا تبيين

امـا ايـن   . شـود هاي نهايي موجودات فيزيكـي منتهـي مـي   نهايي طبيعت و بعضي آرايش
پرسش مطرح است كه اساساً چرا قوانين و اشياء فيزيكي وجود دارند؟ نـاتواني علـم در   

ها، موقتي و گذرا نيست، بلكه ماهيت تبيين علمي چنان است كـه  پديده گونهتوضيح اين
 :Swinburne, 1995)گونه چيزها همواره از افق توان تبييني آن فراتـر خواهنـد بـود    اين
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372-3) .  
توان به محدوديت قواي شناسايي انسان نيز اشـاره داشـت؛ يعنـي    در اين زمينه مي

. خت تمامي اجـزاء و اركـان نظـام هسـتي باشـد     انسان موجودي نيست كه قادر به شنا
بالاخص اگر تنها به روش علم تجربي متكي باشد؛ زيرا جهـان هسـتي داراي اسـرار و    

از . هاي فراواني است كه آدمي تنها قادر به شناخت برخي از وجوه آن اسـت پيچيدگي
 رو شناخت علمي انسان از جهان، در نهايت شناخت يك وجـه يـا وجـوهي از آن   اين

عـلاوه بـر ايـن بايـد     . است نه همه آن، تا او ادعاي شناخت كلي هستي را داشته باشد
توجه داشت كه هر چند برخي موضوعات در قلمرو علم هست كه مسـلماً علـم حـق    

ها را دارد، مسائلي دربارة مـاده، زمـان و فضـا از ايـن     پردازي درباره آنتحقيق و نظريه
اما وقتي درباره اين . باشندت اساسي علوم طبيعي ميها از موضوعاقبيل هستند، زيرا آن

رسيم كه پاسـخگويي  هايي اساسي ميم، به پرسشيشيانديموضوعات به روش علمي م
شناسـي دربـاره   اي كه در جهانبراي مثال دو ديدگاه عمده. ها در توان علم نيستبه آن

خلق و ديگري بر ) creatio ex nihilo(خلق از عدم خلقت جهان وجود دارند، يكي بر 
خلق مدام نتيجة نظرية حالت پايدار است و در . تأكيد دارند )creation continua( مدام

مقابل، نظريه خلق از عدم نتيجة ديدگاه انفجار بزرگ است كه هر دو با مقولات زمان، 
دار دانان و دانشمندان طرفكه تلاش فيزيكيمكان و ماده ارتباط اساسي دارند؛ در حال

هر يك از اين دو نظريه، به هيچ نظرية عام و كلي تبديل نشـده اسـت كـه ايـن نشـان      
هاي فيزيكي بوده و در قلمرو علم جهاندهد هر چند دو نظريه فوق داراي خصلت مي

رسـد  ها بينديشيم، به نظر مـي گيرند اما وقتي به ماهيت دقيق اين نظريهشناسي قرار مي
هـاي فلسـفي و كلامـي    دي است كه تنها بـا ديـدگاه  ها در حكه فراخي و پيچيدگي آن

  .دست آيدها بهتوان علم را ياري داد آمد تا پاسخ روشني براي اين پرسش مي
شناسـي نـوين، چـون    در اين مورد تد پيترز بر آن است كه نظريات بـزرگ كيهـان   

بيان  )anthropic principle(يا اصل آنتروپيك ) big bang theory(نظريه انفجار بزرگ 
رو رابـرت  از ايـن . اندهاست فلاسفه و متكلمان بيان كردهديگري است از آنچه كه قرن
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جاسترو، اخترشناس و فيزيكدان امريكايي، دربـارة محـدوديت علـم در عصـر كنـوني      
  : گويد مي

بـراي  . رسد كه علم هرگز قادر نخواهد بود پردة راز آفرينش را كنار بزنـد اينك به نظر مي
ه با ايمان نسبت به قدرت عقل و استدلال زندگي كرده اسـت، داسـتان ماننـد    دانشمندي ك

هـاي جهالـت را پشـت سـر نهـاده و در آسـتانه فـتح        او كـوه . رسدرؤيايي بد به پايان مي
كشد، بـا گروهـي از   بلندترين قله است، زماني كه خودش را بر روي صخره نهايي بالا مي

  ).Peters, 1990: 46(اند ها است آنجا نشستهنشود كه قرالهيون و متكلمان مواجه مي
توان گفت اگر چه در دوره مدرن، علـم تجربـي منشـأ    بنابراين، به طور مختصر مي

تحولات بسيار بزرگي در زندگي انسان مدرن شده است، تا آنجا كـه ايـن علـم معيـار     
رون جداسازي انسان و زندگي مدرن از دوره گذشته شده است، اما علـم تجربـي در د  

هاي بنيـادين  دهي به پرسشهاي اساسي است كه آن را از پاسخخود، داراي محدوديت
انسان و امكان به دست دادن تبييني جامع درباره نظـام هسـتي جهـان و انسـان نـاتوان      

در نتيجه اگرچه بايستي از ثمرات علم تجربي استفاده گردد اما اعتمـاد مطلـق   . سازد مي
دت حقيقي از آن پيامدهاي ناگواري دارد كه يكي از مشكلات ن سعايبه آن و انتظار تأم

  .انسان مدرن داشتن چنين اعتماد و انتظار از علم تجربي مدرن است
  

  ابعاد بحران معنوي انسان در زندگي مدرن
توان زندگي انسان مدرن را زندگي در بحران ناميد؛ زيرا نسبتي كه او رسد ميبه نظر مي

نظام هستي و خدا تعريف كـرده و نيـز فلسـفه دنيـوي كـه بـر        براي خود در ارتباط با
ن يزندگي خود حاكم ساخته و علم جديدي كـه بـراي تمشـيت زنـدگي مـادي و تـأم      

سعادت دنيوي خود بكار گرفته، باعث قرار گرفتن كل حيـات او در بحـران معنـوي و    
از ابعـاد   به بيان ديگر، زندگي انسان مدرن، در شرايطي است كـه . هويتي گرديده است

هاي اساسي است؛ زيرا آدمـي از جهـت   وجودي، معرفتي، اخلاقي و ديني دچار بحران
ها، اعم از خدا و جهـان  وجودي با نگرش انسان محوري، خود را سوژه و ديگر هستي
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هـا قـرار   شناختي مركز و محور ديگر هستيرا، ابژه قرار داده، يعني انسان از نظر هستي
تدريج، دانـش و معرفـت خـود را از امـور     شناختي، بهمعرفتاو از جهت . گرفته است

ماوراء الطبيعه و غيرمادي به امور تجربي و مادي محـدود كـرده كـه نتيجـة آن تمركـز      
ها و حقايق جهـان غيرمـادي   عقلاني و علمي انسان بر جهان مادي و غفلت از واقعيت

ود شدن توجه علميشده است و نيز با توجه به محوريت معرفتي و وجودي او و محد
اش به جهان مادي، اين نگرش بر او حاكم گرديده كه حقيقت، تنها در زندگي مادي و 

ترين ابزار شناسايي حقيقت نيز تنهـا  تجربي وجود دارد و قابل دسترسي است؛ لذا مهم
هـا و دسـتاورهاي حـس و تجربـه را مـورد      حس و تجربه است و عقل نيز، فقـط داده 

  .تا علم و معرفت توليد گردد دهدپردازش قرار مي
از سوي ديگر، محـدوديت معرفتـي انسـان در جهـان مـاده و تجربـه و محوريـت        
وجودي او در نظام هستي، او را به اين انديشه واداشته تا ماهيت و چگونگي برخـي از  

هاي معرفـت شـناختي و هسـتي   اش را تنها در پرتو ويژگيهاي اساسي زندگيواقعيت
هايي چون دين و اخلاق، كه داراي افـق در نتيجة واقعيت. ف نمايدشناختي خود تعري

هاي متعالي و معنوي هستند، يا در سطح فهم انساني بشر مـدرن تعريـف و بازسـازي    
هاي علم گرايانه زندگي انسان مدرن مـورد نفـي و انكـار قـرار     اند و يا در نگرششده
متفكـران بـزرگ دوره مـدرن، چـون     هاي برخي توان ديدگاهدر اين زمينه مي. اندگرفته

هـايي دربـاره ديـن و    هـا تفاسـير و ديـدگاه   كانت، نيچه و سارتر را ملاحظه كرد كه آن
  .سازدياخلاق دارند كه بحران معنوي و هويتي زندگي انسان مدرن را بيشتر نمايان م

 ن فيلسوفان مدرنيته است كه تلقي و تعريف او از جايگاه انسان دريتركانت از مهم
نظام هستي، جايگاه جديد و كاملاً انساني از حقـايق غيرمـادي چـون ديـن، اخـلاق و      

اولاً او با انقلاب كپرنيكي خود، حقيقت و يقين معرفتي را به . مابعدالطبيعه به دست داد
ثانياً انسان را محور تمام افعال و غايات اخلاقي . انسان، به عنوان سوژه وابسته گردانيد

باشد؛ يعني انسـان  عيار مدرنيستي ميگرايي تمامكه اين عين انسان و حتي ديني ساخت
كانتي از تمام جهات معرفتي، اخلاقي، ديني و غيره محور هرگونه حقيقت و يقين شد، 
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تا آنجاكه وجود خدا و نحوه هستي او و ديگر حقايق الوهي وابسته بـه نحـوه نگـرش    
را از تأمـل در حقـايق عقلانـي و     انساني كه كانت در عقـل نظـري او  . انسان گرديدند

الوهي منع كرده است، در عين حال محور همه چيز گرديـد كـه تنهـا متكـي بـه عقـل       
  .تجربي خود بود

در  يرگـذارتر يهـاي مهـم و تأث  نيچه، فيلسوف بزرگ قرن نوزدهم، داراي ديـدگاه   
ربي بالاخص كه سخن نيچه نيت نهفتة فلسفه و زندگي مدرن انسان غ. قرن بيستم است

هاي اساسي مابعدالطبيعه مدرن غرب را بـه خـوبي درك   نيچه بنيان. سازدرا آشكار مي
ها را در پنج محور مـرتبط  او در فلسفة خود آن. ها استكرده و درصدد بيان آشكار آن

انگـاري، بازگشـت   ارادة معطوف بـه قـدرت، نيسـت   : كند كه عبارتند ازبه هم بيان مي
 ,Richardson ؛30-22 :1386صـانعي،  (گـذاري مجـدد   جاويـدان، ابرانسـان و ارزش  

همة اين موارد و حتي كـل سـاختار انديشـة نيچـه بـر محـور انسـان و        ). 3-15 :1996
او حتي هسـتي همـه موجـودات را وابسـته بـه      . زندمديريت زندگي دنيوي او دور مي

ا تأكيد نيچه ب. گرددگذاري كل هستي ميسازد يعني انسان محور ارزشوجود انسان مي
سره ، الهيات سنتي، مدرن و مابعدالطبيعه را يكخدا مرده استاساسي بر گفته هگل كه 

رو نگرش او به جهان و زندگي انسان، نگرشـي بـراي   انگارد و از اينمعنا و پوچ ميبي
بر اين اساس، نيچه در ايـن جهـان، در   . ساماندهي و مديريت همين جهان مادي است

رو نزد او از اين. دانديزي را وراي خواست و قدرت انسان نميفلسفه پردازي انسان چ
ذات و اساس جهان و هستي، همان ارادة معطوف به قدرت انسان اسـت؛ يعنـي تمـام    

رو، ايـن انسـان   از ايـن . انـد ها براي قدرت يافتن انسان بر اين جهان ساخته شدهفلسفه
ي و غيـره گـردد؛ زيـرا هـيچ     گذاري اخلاقي، معرفت ـاست كه بايد معيار هرگونه ارزش

حقيقت و يقين ثابت و تغيير ناپذيري وجود ندارد؛ لذا نيچه در معنـاي انسـاني كـردن    
  : گويدزندگي اين جهان مادي مي

تـر احسـاس كنـيم    انساني كردن جهان، يعني خودمان را هر چه بيشتر در آن سرور و مهم
  ). Richardson, 1996: 146؛  48 :1386صانعي، (
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ساس جهان و اساس اخلاق، قدرت انسان براي سـلطه بـر طبيعـت و ارزش   عني اي
در واقـع  . گذاري به منظور استفادة بيشتر و تمتع مادي بيشتر از زنـدگي كنـوني اسـت   

. هدف و نيت نيچه آن است كه انسان بايد مخدوم حقيقت و معرفت باشد نه خـادم آن 
حيات است و وجـود مشـخص   آنچه قيد و شرطي در آن روا نيست و مقام مطلق دارد 

 :1376اسـترن، (كنند نه معرفت و كسب معرفت كساني كه مقتضيات آن را مراعات مي
نيچـه نشـانگر مـرگ    گونه تلاش انسـان نـزد   اين).  Richardson, 1996: 53-54؛ 103

خداي مسيحي و جايگزيني انسان بجاي او به عنوان ابر انسان است كه اين بـه معنـاي   
هـاي ديـن و   يي به جاي فلسفة الهي است، تا آنجا كه نيچه كـل نظـام  نهادن فلسفة دنيا

داند كه خواست بشري به طـور مسـتمر   اخلاق را برخاسته از خواست اراده قدرت مي
  .دهدحقيقت و يقين را براي انسان مورد بازسازي قرار مي
پايان  كند كه تاريخ دوره الوهيت بهاز سوي ديگر، نيچه با اعلام مرگ خدا، بيان مي

  :گويداو درباره اين تحول مي. سالاري فرا رسيده استرسيده و دوران انسان
ترين واقعه از وقايع اخير، مرگ خدا است، كه به معني اين است كه ايمان به خداي بزرگ

هاي خود را بـر سـر   اكنون اولين سايهمسيحيت توجيه خود را از دست داده است و از هم
در دوره رونق الوهيت انسـان  . اي انساني استيشه مرگ خدا انديشهاند. گسترانداروپا مي

در قالب مشيت و قضا (حوادث طبيعي و رويدادهاي زندگي خود را با تكيه بر اراده الهي 
» شـود كـرد و اكنـون در تبيـين حـوادث عـالم متوسـل بـه خـدا نمـي         تبيـين مـي  ) و قدر

  ). 193 :1380نيچه،(
در ايـن  . گويد كه ما خدا را كشـتيم تعبير كرده و مي نيچه از اين واقعه به مرگ خدا

هاي ملحدانة سارتر، كه در راستاي نتايج ناگوار انديشة مدرنيسـتي اسـت، داراي   ميان انديشه
. گر عمق بحران معنوي زنـدگي انسـان مـدرن اسـت    رات خاصي است و نشانياهميت و تأث

را در اين جهان در تعارض اساسـي  مسئلة مهم در انديشة سارتر آن است كه او وجود انسان 
هاي ديگر ميل به وجود داشتن خداونـد را  سارتر در نهاد خود و انسان. داندبا وجود خدا مي

خواهد كه خيزد كه انسان خود ميكند، ولي بر آن است كه اين ميل از آنجا بر مياحساس مي
نسان است كه مانع مواجهة رو معتقد است كه ايمان ديني نوعي خودفريبي ااز اين. خدا باشد
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  ).Morris, 2008: 76 ؛ 181: 1384مصلح،(شود او با حقيقت خويش مي
. در واقع سارتر به دنبال جايگزين كردن انسان به جاي خدا در اين زندگاني اسـت 

باشد؛ زيرا تبديل شدن انسان به خدا لازمه اين كار نفي وجود هرگونه خدا در جهان مي
از ايـن  . گذاردوست و آزادي مطلق او جايي براي خدا باقي نميمستلزم آزادي مطلق ا

انسان مطلقاً آزاد و . رو در انديشه او، خدا، همان انسان و هر چيز وابسته به انسان است
گويد كه اكنون حكومت انسان آغاز شده اسـت  او مي. بدون نسبت و معيار ثابت است

شأ و معيـار هرگونـه معنـا و حقيقتـي     خدا من؛ لذا همين انسان بي)188 :1384مصلح، (
دانـيم  شد، حال كه مـي باشد، يعني اگر تاكنون منشأ معاني و حقايق خدا انگاشته مي مي

رود خدايي وجود ندارد پس معنا به طور كلي از جهان اشياء و زندگي انسان از بين مي
خشـي  در واقـع قـدرت ب  . و براي او هيچ معيار، حقيقت و يقيني وجود نخواهد داشت

گرايي است، خود انسـان را نيـز   سارتر به انسان، كه نتيجه همان سوبژكتيويسم و انسان
  .سازددچار تهوع مي

زدگـي  گرايي و بـه تعبيـر ديگـر علـم    ويژگي ديگر بحران معنوي انسان مدرن، علم
)scientism (زدگي ويژگـي عصـري   علم. اي استالعادهاو است كه داراي اهميت فوق

كند و به واسطة اعتقـادي  انسان تمامي نيازهاي خود را از علم طلب مي است كه در آن
هاي علم تجربي دارد، آن را به ايدئولوژي مسلط زندگي و زمانة خـود  كه به توانمندي

ن سـعادت  يخواهد كه تمامي نيازهاي اساسي او از قبيل تـأم تبديل ساخته و از علم مي
ترين نمود و ظهور ايـن  مهم. ه عهده بگيردمادي و حتي معنوي را در زندگي بشر نيز ب

توان در قرون هجده و نوزده، در عصر روشنگري، بـالاخص در  نوع تلقي از علم را مي
ها تلاش داشتند تا با ابزار علم تجربـي كليـه   آن. هاي پوزيتيويستي ملاحظه كردديدگاه

ن رد و انكـار  مسايل فلسفي، اخلاقي و ديني زندگي انسان را پاسخ بگويـد و نتيجـه آ  
گرايــي هــاي تقليــلهــاي ايــن ديـدگاه، رشــد نگــرش از ويژگــي. واقعيـات فــوق شــد 

)reductionism (هـاي  گرايي بود كه در آن انسان مدرن تلاش داشت واقعيتو تحويل
هاي مادي فروكاهد و مسايل علوم انساني و اجتماعي را بـه  غيرمادي را به سطح پديده
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  .و كاوش قرار دهدروش علوم طبيعي مورد تحليل 
هاي زندگي انسان مدرن، كه برخي از موارد آن در سطور فوق بيان مجموعه ويژگي

شد، در كل او را در بحراني معنوي و هويتي قرار داد كه برخي از نمودهاي آن از ديـد  
  .گرددبعضي از متفكران معاصر منتقد مدرنيته بيان مي

تمدن و فرهنگ غربي متـأثر از علـم   انتقادات جدي بر  )Rene Guenon(رنه گنون 
او ضمن توجه به ماهيت متعالي و الهي علوم سنتي در جهان قديم، بـر آن  . مدرن دارد

از اين. است كه دورة كنوني غرب دوره ظلمت است كه معنويت از آن دور شده است
هاي غير مـادي  رو در اين تمدن تنها ابعاد مادي انسان و فرهنگ او رشد كرده و ارزش

 quantitative(نگـري  گنون اين امـر را در ماهيـت كميـت   . اندبه فراموشي سپرده شده

approach (هاي ها و بيدادگريمانيگويد كه همه نابساداند و ميعلم و تمدن غربي مي
نگري و گرايش بـه اصـالت علـم و فرزنـد خلـف آن،      اين روزگار زاييده همين كميت

. ميختن وحدت صوري با وحدت حقيقي استصنعت و حيات تكنولوژيك و در هم آ
را نزديـك   هـا گنون چنين عالمي را در سراشيبي سقوط و انحلال دانسته و اين حادثـه 

  ). 32ـ37 :1387گنون، (داند  مي
از ميان متفكران اسلامي كه شناخت خوبي از ماهيت تمدن و علم غربـي دارد و بـا   

غربي نظر دارد، دكتر سيد حسين نصـر  گرايي و نقادانه به علم و مدرنيته رويكرد سنت
او در اكثر آثار خود از ابعاد گوناگون ديني، متافيزيكي و اخلاقي تمدن غربـي و  . است

گرايي جديـد  دكتر نصر نتايج علم. دهدانسان معاصر و علم كنوني را مورد نقد قرار مي
دس و الوهيت در زندگي انسان معاصر را تنزل مقام آدمي، دنيوي شدن انسان، فقدان تق

گريـزي و نفـي شـهود    داند، كه در آن ايمان ديني رونقي ندارد و ديندر زندگي او مي
  : گويدعقلاني از اصول اساسي است؛ لذا مي

رنسانسي، انسان زميني را مطلق ) humanism(تمدن غربي از زمان ظهور انسان محوري 
نونش محروم ساخته و واقعـاً  كرده است، انسان محوري غربي، در حالي كه انسان را از كا

كـانون،  كانوني پديد آورده، در صدد بوده است كه بـه ايـن انسـانيت بـي    فرهنگ و هنر بي
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باوري است اين انسان صرفاً زميني طبق تعريف عقل باوري و انسان. كيفيت مطلق ببخشد
طبيعـت  كه علم قرن هفدهم مبتني بر سلطه و استيلاي بر طبيعت را پديد آورد، انساني كه 

انگارد، پيوسته بـه  پندارد و هميشه به اسم حقوق بشر، كه مطلقش ميرا دشمن خويش مي
  ).225 :1382نصر، (پردازد تجاوز و تخريب محيط زيست طبيعي مي

روش تحقيق علوم اجتمـاعي از اثبـات   محمد امزيان، از متفكران اسلامي، در كتاب 
گرايـي  لار شدن علم را در شكل اثبات، فرايند غربي شدن و سكوگرايي تا هنجارگرايي

)positivism (او در اين بررسي بر آن . دهدشناختي مورد نقد قرار مياز رويكرد جامعه
هاي اجتماعي را به پديدارهايي مـادي كـاهش   گرايي غربي پديدهاست كه روش اثبات

د و لذا گيرهاي ثابت اخلاقي را ميدهد كه در نتيجه آن نسبيت اخلاقي جاي ارزشمي
گرايي براي توجيه ابعاد مادي زنـدگي انسـان و حتـي توجيـه كـردن مشـروعيت       اثبات

غرب در  19و  18شناسي قرون رويكردهاي الحادي است كه در بخش زيادي از جامعه
گرايـي و مبـارزه آشـكار عليـه     توان گسترش شـك صدد انجام چنين كاري است و مي
امزيان رشد گرايشات الحادي ). 48 :1380يان، امز(انديشه ديني را در آن ملاحظه كرد 

گويـد كـه   دهد و مـي و مادي گرايانه دوره پوزيتيويستي را به دوره رنسانس ارجاع مي
اصول دوره پوزيتيويسم اصولي هستند كه رنسانس اروپا از آن برخاست، يعني اصـولي  

آن به سـعادت   چون ايمان عميق نسبت به جهان مادي به مثابه تنها جهاني كه انسان در
يابد و نيازهاي مادي، روحي و رواني خود را هاي خود را در آن ميرسد و خواستهمي

كند، ايمان عميق به انسان و اينكه وي مركز ثقل جهان و عامل فعال در آن بر آورده مي
اي كـه سـلطه بـر    تحول و تطور و ابداع است و ايمان به عقل فقط به مثابه تنها وسـيله 

  ).58 :1380امزيان، (كند احب امكانات آن را با تكيه بر علم تضمين ميجهان و تص
نيز با اشـراف بـه ابعـاد تـاريخي، متـافيزيكي،       )Martin Heidegger(مارتين هايدگر 

در اين نقد، هايـدگر،  . كشداخلاقي و تكنولوژيكي مدرنيته و تمدن غربي آن را به نقد مي
، توجــه )The Question Concerning Technology(پرســش از تكنولــوژي در مقالــة 

او تكنولوژي حاصل از علم غربـي را بـه   . خاصي به ماهيت علم و تكنولوژي غرب دارد
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خواهـد طبيعـت را مـورد تسـخير و     يرد كه نه تنهـا مـي  گدر نظر مي يايدئولوژيعنوان ا
گر، در مقالـة  هايد. كندتعرض قرار دهد، بلكه حتي وجود و بنياد خود انسان را نيز تهديد مي

دهد كه تكنولوژي كه نتيجـه اعتمـاد   تر اين امر نشان ميقي، در بررسي دقعصر تصوير جهان
حداكثري انسان به علم جديد است، به سرنوشت انكارناپـذير انسـان تبـديل شـده اسـت و      
قدرت انكشافي و تعرض آميز آن به حدي رسيده است كه ماهيت اصيل جهان و نيز انسـان  

  ). 14 :1375هايدگر، (خواهد كه جهاني از نو بسازد و تصوير نمايد ده و ميرا تخريب كر
موارد فوق، كه نقدهايي به ماهيت و نتايج حاصل از هژموني علم مدرن غرب بود، 

محوري غربي با علم مـدرن، چگونـه انسـان و    دهد كه سوبژكتيويسم و انساننشان مي
ادهاي عميق ديني و فرهنگي و اخلاقي زندگي مدرن را به شرايطي رسانده است كه بني

هـا و  كند تا تنهـا خواسـت  مورد غفلت قرار گرفته تا آنجا كه آدمي هر روزه تلاش مي
  .ن نمايديهاي حيات مادي و دنيايي خود را تأمنيازمندي

  
  كاركردهاي اديان در زدودن بحران زندگي مدرن
در زندگي انسان مدرن نشـان  موارد فوق برخي از ابعاد مهم بحران معنوي و هويتي را 

تـوان بـه كاركردهـاي علـم تجربـي      رسد براي حل اين بحران، نميدهد، به نظر ميمي
هاي بشري كه در دوره مـدرن رواج داشـتند و هنـوز نيـز دارنـد، اتكـا       مدرن و فلسفه

ترين كاركرد و نقش به عهده دين، بالاخص اديـان الهـي   داشت؛ بلكه در اين زمينه مهم
ن زمينه بايد توجه داشت كه اديان الهي داراي كاركردهـاي متفـاوت بـراي    يادر . است
هـا از زوايـاي معرفتـي، اخلاقـي،     آن. انسـان هسـتند   ين سعادت دنيـوي و اخـرو  يتأم

براي مثال . لازم را در اين خصوص دارند يهااجتماعي، تربيتي، اقتصادي و غيره برنامه
نسان شـماي كلـي زنـدگي او را بـه او نشـان      اديان الهي با طرح مسئلة توحيد و معاد ا

ديگـر   يهـا ها و حقايق ديگر چون خدا، جهان و انسانيدهند و نسبت او را با هست يم
  .كننديتعريف م
با طرح واقعيت جهـان ديگـر، بـراي انسـان ضـرورت و اهميـت زنـدگاني         اديان الهي
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رح قواعـد حقـوقي   شوند؛ و با طياخروي و گذرا بودن حيات اين جهاني را ياد آور م
ديني و موازين اخلاقـي دربـارة ابعـاد فـردي و اجتمـاعي زنـدگي انسـان، بـراي وي         

از  كننـد؛  يچهارچوبي منطقي به منظور تلاش اجتماعي و سير به سوي كمال تعريف م
هاي لازم قلمروهاي غيرمادي و معنوي جهان به انسان آگاهي ةدربارنيز جهت معرفتي 

به بيان . سازندهاي معنوي و متعالي زندگي خويش آگاه ميبه افقرا داده و او را نسبت 
ديگر، اديان الهي، از آنجا كه داراي منشأ وحياني هستند، به انسـان دربـارة قلمروهـاي    

دهند و جايگاه او را در نظـام هسـتي بـه درسـتي مشـخص      معنوي بصيرت لازم را مي
شوند تا امكـان  ياو را يادآور موجودي و معرفتي  يهاتيها و محدوديكرده، توانمند

ن سعادت حقيقي انسان را فراهم سازند؛ لذا اتكا انسان به اديان الهي باعـث ايجـاد   يتأم
در نتيجه اديان داراي كاركردهاي متفاوتي هستند . گردديمعناي خاصي در زندگي او م

سـان بـه  بيني دينـي بـراي ان  ها، بالاخص ايجاد جهانكه البته كاركرد معرفت بخشي آن
  .تواند داراي اهميت خاصي باشديعنوان فاعل علم در اين زمينه م

رسد لازم است تا به يك تفاوت مهم ميان علـم و  يقبل از بررسي اين امر به نظر م
منشأ الهي و فوق عقل بشري، با دين توجه شود و آن اين است كه دين حقيقتي داراي 

ادي انسان تنها از عهدة آن ساخته است ن نيازهاي فراميبشري است و از اين جهت تأم
ن نيازهاي فوق طبيعي و معنوي انسان از عهدة علـم و معـارف بشـري    يكه تأميدر حال

هـاي بنيـادي انسـان از    ن اين نيازهـا و پاسـخگويي بـه پرسـش    يخارج است؛ يعني تأم
وظايف اساسي اديان است؛ لذا دين در ساحت معنـوي و حتـي مـادي انسـان نفـوذ و      

گيـري لازم را  ها بينش و بصيرت و جهتتواند به انسان نسبت به آندارد و ميدخالت 
  :شناس لهستاني، كيهان) Micheal Heller(به گفتة مايكل هلر . بدهد

شـود آفـرينش آن از سـوي    ترين حقيقتي كه دربـارة جهـان مطـرح مـي    در الهيات، بنيادي
. گيـرد در قلمـرو جهـان قـرار مـي    خداوند است و همة چيزهايي كه خداوند آفريده است 

شـود  كند با جهاني كه در الهيات مطرح مـي بنابراين، جهاني كه علم دربارة آن پژوهش مي
جهان علم فقط شـامل جهـان مـادي اسـت، در     . يكي نيست، بلكه فقط بخشي از آن است
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در  جهاني است كه قلمرو آن فراتر از مرزهاي مادي را نيز] و دين[حالي كه جهان الهيات 
هـا و  تواند حتي دربـارة جهـان مـادي، گـزاره    مي] و دين[علاوه بر اين الهيات . گيردبرمي

سـان بـه يـك معنـا     بدين. احكامي را بيان كند كه فراسوي قلمرو روش تجربي قرار دارند
اندازي است كه علم آن را تر از چشمتوانيم بگوييم، تصوير الهيات از جهان مادي، غني مي

درباره علوم، پيامدهاي اين حقيقت را بررسي  يالهيات علم به عنوان تأمل. ايدنمترسيم مي
پـردازد كـه خداونـد آفريـده اسـت      كند كه علوم طبيعي درباره جهاني به پـژوهش مـي  مي

(Heller, 1996: 18-20) .  
هلر با تأكيد بر ارتباط الهيات علم و فلسفه علم، بر آن است كه چون الهيات علم به 

فوق طبيعي دسترسي دارد، با آگاهي از اينكـه جهـان آفريـده خداونـد اسـت،       مرزهاي
هاي تجربي علم، چنين ها و ابعادي از جهان را آشكار سازد كه با پژوهشتواند جنبه مي

  . (Heller, 1996: 18-20)چيزي امكان ندارد 
رو توان گفت تمامي عوالم هستي، اعم مجرد و مادي، در حـوزه و قلم ـ بنابراين مي
گيرد، زيرا دين، به ويژه دين الهي، قابليت گسترش نفوذ خـود بـه هـر دو    دين قرار مي

علامه جعفري مناسبات دين را در اين دو قلمـرو، بـا   . حوزة مادي و الهي را دارا است
ارتبـاط  . 2ارتباط انسـان بـا خويشـتن،    . 1: تقسيم به ارتباطات چهارگانه، كه عبارتند از

هـاي ديگـر،   ارتباط انسان بـا انسـان  . 4تباط انسان با جهان هستي و ار. 3انسان با خدا، 
  : كندچنين بيان مي

هـاي  اساساً در قلمرو دين از هر نوع معرفتي در ارتباطات چهارگانه معـارف كلـي و دريافـت   
  ). 64: 1386جعفري، (شهودي وجود دارد كه پاسخگوي سؤالات زيربنايي انسان است 

رگانه فوق را در قلمرو فقـه، بـه عنـوان يـك دانـش دينـي       ايشان سپس ارتباطات چها
كند كه چون دين از دو ركن اساسي اعتقادات و برنامه حركـت  كند، و تأكيد ميبررسي مي

گردد كه ابعـاد  به سوي اهداف تشكيل شده است، اين برنامه شامل اخلاقيات و احكام مي
  ).126ـ  127: 1386جعفري، (ست ها در فقه و اعتقادات اسلامي آورده شده اگوناگون آن

هاي متفكران اسلامي، در واقع با نظر به سه ركـن مهـم   در نگاه فوق و اكثر ديدگاه 
دين، يعني باورها و اعتقادات، اخلاقيات و احكام، قلمرو دين اسلام را نيز در هـر سـه   
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وزة دانند و تأكيد دارند كه اسلام، ديني است كه هم حوزة فردي و هم حركن فوق مي
ن ياجتماعي در قلمرو آن است زيرا براي پاسخگويي به نيازهاي اساسـي انسـان و تـأم   

جـوادي  (باشـد  اسـي مـي  سعادت حقيقي او دخالت در هر دو حوزة فوق ضرورت اس
  ).113ـ  117 ،1376آملي، 

هـاي دينـي   از سوي ديگر، عليرغم تكامل و بلوغ تاريخي عقل انسان، نياز او به آموزه
گـاه تـوان آن را   چيزندگي خودش همواره اساسي بوده و هست؛ لذا عقل هبراي هدايت 

زيرا عقـل  . نياز سازدنداشته و ندارد تا جاي دين و وحي الهي بنشيند و انسان را از آن بي
هـاي دينـي را   تواند كنه واقعيـت هاي فراواني دارد كه تنها با دستياري دين ميمحدوديت

ناتواني عقـل در ادراك ذات خـدا و مـوارد بسـيار ديگـر       االله جوادي آملي برآيت. بفهمد
ر را يشناختي دين قدرت دخالت و تـأث اشاره دارد و تأكيد دارد كه عقل در دو بعد هستي

يعني عقل انسان .گردد،ندارد، زيرا فروع و اصول محتوايي آن تنها از سوي خدا تعيين مي
  : به گفته ايشان. ديني استفاقد شأن و قدرت حكم كردن و دستور دادن در احكام 

تواند برخي احكام مولوي شارع را كشـف و  عقل هيچ جايي حكم مولوي ندارد و تنها مي
  ) 39 :1386جوادي، . (آن را ادراك كند

شناختي دين به طور انحصاري توسط اراده و علـم ازلـي   وي تأكيد دارد كه بعد هستي
اكي را نسبت بـه محتـواي ديـن حـائز     خورد و عقل بشري تنها شأن ادرپروردگار رقم مي

است و عقول انبياء و نفوس قدسي اولياي معصوم و صاحبان مقام ولايت كليه الهيه مجراي 
ها تفويض شده باشد شوند، نه آنكه امر تشريع قوانين به آنبروز اراده تشريعي خداوند مي

ن، عقـل انسـان را   شناختي دي ـاالله جوادي آملي، در بعد معرفتآيت). 50: 1386جوادي، (
دانـد، و  چراغ دين و كاشف محتواي اعتقادي، اخلاقي و قوانين فقهـي و حقـوقي آن مـي   

تأكيد دارد كه عقل مصـباح شـريعت اسـت و كسـاني كـه آن را ميـزان ديـن و شـريعت         
  ).51: 1386جوادي، (پندارند نگاهي افراطي به شأن عقل در قلمرو دين دارند  مي

كه قلمرو دين، حتي با در نظر گـرفتن تكامـل تـاريخي    دهند مطالب فوق نشان مي
عقل، محدود نشده است بلكه آن در تمامي ابعاد مادي و معنوي زندگي انسـان، يعنـي   
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در علم، هنر، سياست، اخلاق، اقتصاد، جامعـه و زنـدگاني فـردي و اجتمـاعي انسـان      
ن يتـر مهـم باشـد، كـه   كننده كاركردهاي آن نيز ميحضور دارد و همين حضورش بيان

. هاي گوناگون زندگي بشري استكاركرد آن كاركرد اجتماعي و اخلاقي دين در حوزه
تواند رفتارهاي اخلاقي و اجتمـاعي  هاي ديني مييعني انسان با تمسك به دين و آموزه

  . ها غاياتي معنوي در نظر گيرددهي كند و براي آنو سياسي خود را جهت
  

  مي اهميت جهان بيني ديني و اسلا
ن كاركرد و ويژگي يترتوان از جهت معرفت شناختي، مهميبنابراين با نظر به مطالب پيش گفته، م

براي انسان دانست، زيرا در جهان بيني ديني، براي مثال جهان بيني  جهان بيني دينيدين را ايجاد 
تـي،  اسلامي، انسان نسبت به كل هستي، مبدأ و معاد خويش، جايگاه خود در سلسـله نظـام    هس

ها و موارد بسيار ديگر زندگي خود به تيها و محدوديواقعيت سعادت دنيوي و اخروي، توانمند
اسـلامي   يهـا اين جهان بيني به طور كامل در پرتو آمـوزه . ابدييآگاهي و بصيرت كامل دست م

سان را زندگي ان يبيني اسلامي است كه مبدأ و منتهاجهان به بيان ديگر اين. قابل دست يابي است
كند، كه با اين كار، ماهيت فعاليت مادي و در اين جهان و نتيجه آن را براي جهان ديگر ترسيم مي

فهمد كه اين جهان مقدمـه زنـدگي   براي مثال او مي. گرددمعنوي آدمي در جهان مادي آشكار مي
با گـذر   باشد كه رسيدن به سعادت اخروي تنهاابدي آخرت است و لذا تنها يك مرحله گذار مي

اـن    . پذير استآميز از اين جهان مادي امكانموفقيت در نتيجه جهان مادي ضمن اينكـه بـراي انس
اين نگاه ضمن . مسلمان هدف نيست، اما در عين حال ابزاري ضروري براي سير تكاملي او است

دت دهـد و سـعا  گرايي و دنياگرايي نجات ميحفظ اهميت جهان مادي براي انسان، او را از ماده
  ). 233- 244 : 1372مطهري،(كند نهايي او را در جهان ديگر ترسيم مي

بيني اسلامي، ضرورت فعاليت مستمر انسان مسلمان در دنيـاي  نتيجه حاصل از جهان
شـود كـه   مادي است، يعني عليرغم وسيله بودن اين دنيا، به انسان مسـلمان آموختـه مـي   

، ديني، سياسي و اجتماعي مداوم در اين علميسعادت حقيقي و نهايي او در گرو فعاليت
دنيا است، يعني او بايد در تلاشي مستمر براي ساختن و آباد كـردن همـين دنيـاي خـود     
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باشد گويي كه قرار است هميشه زنده باشد، در عـين حـال كـه هـدف نهـايي او جهـان       
هاي بيني اسلامي، حاكميت كلي و ثابت قوانين و سنتعلاوه بر اين، جهان. آخرت است

شود، نتيجه اين تذكر آن است كه فعاليـت انسـان در ايـن جهـان     الهي را به ما يادآور مي
هاي سنن الهي است، هر چند انسان، به حكم اينكه مسئول اعمال خود تحت چهارچوب

تواند آزادانه براي سعادت و شقاوت خـود  است، داراي اختيار و آزادي لازم است كه مي
در نتيجه انسان مسلمان آگاه است كه زنـدگي او نـه در جبـر    . ايدگيري و اقدام نمتصميم

اي قيدي مطلق است، بلكه بين زندگي انسان و سنن الهي رابطهمطلق و نه در اختيار و بي
ر فراوانـي در  يهـا تـأث  دقيق و تنگاتنگ وجود دارد كه آگاهي انسـان از آن و بـاور بـه آن   

هـا را بـراي او امكـان پـذير و     بتيت و مصزندگي او دارد، بالاخص اينكه تحمل مشكلا
ها حتي اگر انسان از حكمـت و علـل   يگونه ناگوارنيزيرا در مواجهه با ا. سازديآسان م

ها آگاه نباشد به واسطه آگاهي و ايمان به عدالت و حكمت خداوندي از تحمـل ايـن   آن
  . دانديها را در جهت تعالي حقيقي خود مشدايد ترسي ندارد و آن

بيني اسـلامي آن اسـت كـه آن بـر اسـاس      هاي جهانسوي ديگر يكي از ويژگي از
گرايانه و متوازنانه خود، تصويري واقعي از اجزاي هستي جهان و نسبتنگرش عدالت

كند، در نتيجه، براي انسان، جايگاه و ارزش و تصـوير  ها براي انسان ترسيم ميهاي آن
نيست، بلكه هر چيزي در جاي خود داراي  هاي هستي، كاريكاتوري و غيرواقعيپديده

ارزش خاص خود است، در نتيجه جهان مادي و اشياء آن، چون پول، مقام و حتي علم 
توانند انسان را دچار توهم قدرت، ثـروت  داراي ارزش واقعي خودشان هستند، و نمي

نسـاني  بيني اسلامي بر فطرت و نهاد خـالص ا رو تكيه كردن جهاناز اين. يا علم سازند
بينـي اسـلامي و   سازد تا بـا تكيـه بـر جهـان    اين زمينه را براي انسان مسلمان فراهم مي

  . )233- 244 : 1372مطهري،( ايدئولوژي آن استعدادهاي خود را شكوفا سازد
نتيجه بسيار مهم حاصل از جهـان بينـي دينـي، چـون جهـان بينـي اسـلامي، جهـت         

د نگرش ديني در انسان بـه عنـوان عـالم و    كاربردي و محتوايي علم بشري از طريق ايجا
توان يبه بيان ديگر تنها با اصلاح جهان بيني انسان است كه م. عامل علم و معرفت است
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انديشه علمي و كردار اجتماعي و سياسي او را در جهت صلاح دين و انسـانيت اصـلاح   
  .توان اهميت و نقش علم ديني را ملاحظه كرديحال با اين ملاحظه م. كرد

  
  نقش علم ديني در زندگي مدرن

گردد كه با توجه به برخي از كاركردهاي دين كه در سطور فوق بيان گرديد، آشكار مي
براي انسان مدرن به منظور محقق ساختن سعادت دنيوي و اخروي، نقش دين و جهان 

بينـي، اعـم از   ناپذير است، يعني با توجه به اهميت جهـان بيني ديني ضروري و اجتناب
ديني و فلسفي، و نقش علم در حل بحـران زنـدگي انسـان مـدرن، در بازسـازي علـم       

توان با جهت دادن به نگرش انسان به عنوان تجربي مدرن بايد به آن توجه كرد؛ لذا مي
هاي ديني به ساختار علم، آن را جهت الهي داده و عامل معرفت و نيز وارد كردن آموزه

ها و متغيرهاي هاي ديني در مؤلفهآموزه يرگذارير با تأثتوليد نمود كه اين ام علم ديني
مباني : به بيان ديگر، از آنجا كه، در علم متغيرهايي چون. پذير استمختلف علم امكان

ها، روش، موضوعات و مسايل، نظريات و قوانين، تبيين، غايات و اهداف، فرضو پيش
هاي ديني و قرار ن از طريق آموزهتوايو نيز دو مرحله مهم توجيه و كشف را داريم، م

هاي مهم علم در چهارچوب آن، البته با درجات متفاوت با توجـه بـه نـوع    دادن مؤلفه
ر علم ديني در زنـدگي مـدرن بـا    ير گذار داشت؛ بنابراين نحوه تأثيعلوم، علم ديني تأث

  .تواند به قرار زير مورد بحث باشدياستفاده از جهان بيني ديني م
  

  علم ديني يهافرضنقش پيش 
ن وجوه تعامل و همكاري دين و علـم، و سـپس اسـتنتاج امكـان علـم      يتريكي از مهم

ديني، بررسي اهميت و گسترة نقش دين در علم است؛ يعني بررسي و تعمق در اينكـه  
علـم داراي   يهااي در پيش فرضهاي آن چگونه و در چه ابعاد و گسترهدين و آموزه
از سـوي ديگـر بـا نظـر بـه بحـران زنـدگي انسـان مـدرن و           اين مسـئله . نقش هستند
باشـد؛  هاي علوم تجربي، كه قبلاً بحث شد، داراي اهميت خاص خـود مـي  محدوديت
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هاي انسـان در قلمروهـايي اسـت كـه     ن نيازمندييهاي دين در تأمزيرا يكي از قابليت
ن نقشي را عهـده تواند چنيها ندارد و تنها دين است كه ميعلم، دسترسي به آن قلمرو

رو مسئلة نقش دين در علم و به تعبير ديگر نياز علم به ديـن يكـي از   از اين. دار گردد
در اين زمينه نقـش عمـدة ديـن در    . باشدمحورهاي اصلي در تبيين نقش علم ديني مي

هـاي اوليـه و   فـرض سازي و تهية پـيش مباني. هاي علم استفرضن مباني و پيشيتأم
صديقي براي علم از كاركردهاي مهـم ديـن و متافيزيـك اسـت كـه      مبادي تصوري و ت

كـه علـم خـود در    يدر حـال . باشديهستي علم بر اين مباني و مبادي متكي و وابسته م
دار نيست؛ زيرا در تـوان آن نيسـت تـا مبـاني فـرا      اثبات اين مباني هيچ نقشي را عهده

اهميت ايـن مبـاني تـا    . رساندهاي ديني و فلسفي براي خود به اثبات با ويژگي يتجرب
هاي علمي متكي به وجود اين مباني آنجاست كه استقرار و ادامة حيات علم و پژوهش

  : گويدراجر تريگ در اين زمينه مي. است
تواند اينك مسئله ما پس از گذشت سه قرن و نيم آن است كه علم معاصر تا چه اندازه مي

شـايد ايـن   . تكيه كرده بود به حيات خود ادامه دهـد  بدون مبنايي الهياتي كه از ابتدا بر آن
كه علم بدون يك مبناي متافيزيكي و شـايد الهيـاتي   ] ولي من معتقدم[يد نظر شگفت بنما

  .(Trigg, 2002:  99)دچار سرگشتگي خواهد شد 
هاي دينـي و  رسد اين نكته مسلم است كه پيش فرضبنابراين در درجه اول به نظر مي

ضروري و ذاتي علم هستند؛ چه دانشمندان به آن توجه داشته باشند يا نه، در  مابعدالطبيعي،
. (Byl, 1996:. 55)ها تغييـري حاصـل نخواهـد شـد     هستي اين مباني و اتكاي علم به آن

هاي علمي و حتي دهي به علم، سرعت پيشرفتتوانند در جهتعلاوه بر اين، اين مباني مي
  . باشندماهيت علوم تأثير زيادي داشته 

مندي و هدف يداراي چون خلقت، نظم عقلاني جهان، عليت، هدفدر نتيجه مباني
هـاي دينـي و متـافيزيكي    فـرض هاي پيشجهان و قابل شناخت بودن طبيعت از نمونه

بـراي مثـال دو آمـوزة    . باشـد دهي به علم اساسي ميها در هويتباشند كه نقش آن مي
طبـق آمـوزة خلقـت،    . سـزايي دارنـد  نه اهميت بهخلقت و علم مطلق الهي در اين زمي
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رو تقدس در آن راه از اين. باشدمندي انسان ميطبيعت كه آفريدة خدا است براي بهره
راحتـي بـه   وجود آورده تا بـه زدايي براي انسان اين امكان را بهندارد؛ لذا همين تقدس

ة عالم مطلق بودن خدا هاي نهفتة آن اقدام كند؛ نيز آموزشناخت طبيعت و كشف امكان
نشان داده كه خداوند قادر مطلقي است كـه هـر چيـز در عـالم را در بهتـرين نظـم و       

هـاي  او به انسان عقل و قدرت عطا كرده است تا آيات و نشانه. هماهنگي آفريده است
، ) John Barrow(جـان بـارو   ). 70 :1382اللهـي،  آيـت (او را دريابد و اسـتفاده كنـد   

  . كندليسي، اين امر را از ديد خود چنين بيان مياخترشناس انگ
فرض را كه جهان در نهاد خود واحد است تقويت هاي توحيدي ما، اين پيشسنت

گوناگون صورت نگرفتـه   يهايهاي مختلف جهان، قانون گذاركنند؛ يعني در مكانمي
اشـياء، زيـر   سازد كه مند ميچنين ما را از اين فرض بهرهسنت ديني غرب، هم... است

آن قوانين از بيرون بر آن. قرار دارند كه مستقل از آن اشياء وجود دارد» منطقي«سيطرة 
از جهـات  . انـد كه گويي فرامين يك قانون گـذار الهـي متعـالي   شود چنانها اعمال مي

 ,Barrow(» سازدهاي گوناگون را منعكس مياي از سنتما آميزه يهايداورشيديگر، پ

1992, p. 15-16( .  
هـاي  ها، اصل يكساني و هماهنگي قوانين طبيعت، يكـي از آمـوزه  از ميان اين ويژگي

هـا  بسيار مهمي است كه تقريباً تداوم فعاليت علمي و استنتاج قوانين كلي علمي بدون آن
به بيان ديگر انسان با انجـام رفتارهـاي   . پذير نيستو بالاخص اصل عليت عقلاني امكان

تواند شود؛ لذا اين سؤال براي او ميهاي يكسان مواجه ميالعملبا عكسمشابه در جهان 
پاسـخ  . ها و استعدادهاي هماهنگ و ساختارمند دارنـد طرح شود كه چرا تمام اشياء توان

ها مندي و هماهنگي اشياء است و طبق آن خداوند به پديدهاين پرسش تنها در اصل نظام
  . ها را داده استابت و مخصوص آنهاي ثو اشياء جهان، صفات و ويژگي

دهد تا قـوانين علمـي را   از سوي ديگر وجود همين ويژگي به دانشمندان اجازه مي
به گفته . كار ببرند و انتظار نتايج مشابه را داشته باشندهاي مختلف بهها و مكاندر زمان

  :راجر تريگ
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توان به جرأت در زمانات علمي را مياي نيازمنديم تا اطمينان يابيم كه كشفيما هنوز به شالوده
گـر آن  به كارگيري رياضيات در جهان فيزيكي، خـود بيـان  . هاي مخلتف به كار بردها و مكان

رسـد  به نظـر مـي  ... است كه چگونه يك اساس منطقي و بنيادي، ريشه در ساختار جهان دارد
وانـد چگـونگي سـاختار    نظمي در ذات اشياء وجود دارد كه با ذهن انسان، محال است علم بت

  .(Trigg, 1998: ch.4)واقعيت فيزيكي را دريابد 
ديني و متافيزيكي در ابعاد گوناگون علم اسـت و نيـز بـا     يهافرضشيالبته نقش پ

در عـين حـال بـر    . تواند كاركردهاي متفاوتي نيـز داشـته باشـد   توجه به تنوع علوم مي
طـور كـه   رگذار است؛ لـذا همـان  يثهاي علم، مقام كشف و توجيه نيز تأنظريات، روش

فيلسوفان معاصر علم، چون پوپر، كوهن و لاكاتوش نيز به طرق مختلفي اشاره دارنـد،  
گيـري  هاي ديني در نحوة نگرش عالمان به موضـوعات علمـي، در نحـوة شـكل    آموزه

در ايـن  . داراي نقـش هسـتند   هاآنهاي علمي و حتي نحوه ارزيابي نظريات و پارادايم
گويد كه علم با تأكيد بر تعامل علم و دين مي) Philip Clayton(فيليپ كلايتون  زمينه،

تـر گمـان   است و ديـن بيشـتر از آنچـه پـيش    » ديني«شد بيشتر از آنچه قبلاً تصور مي
براي مثال، علم فاقد ارزش نيست بلكه متأثر از نهادهـا و  . رفت به علم شباهت دارد  يم

گيريـد، لااقـل تـا    ه شما به عنوان دادة علمي در نظر مـي هاي ديني است و آنچپارادايم
: به نقل از 103 :1387كلايتون، (اي معتقديد حدي به اين بستگي دارد كه به چه نظريه

  ).103: 1387گلشني، 
هاي اوليه علم اسـت و انديشـمندان بـر آن تأكيـد     فرضويژگي ديگري كه از پيش

كه در ارتباط با نظـم و قانونمنـدي آن نيـز    دارند، عقلانيت يا معقول بودن جهان است 
هاي جهان با سـاختار  ها و روابط پديدهدهد كه ساختاراين آموزه به ما ياد مي. باشد مي

توان بـا اتكـا بـه خـود و     عقلاني انسان در ارتباط و هماهنگي است؛ يعني جهان را مي
ودن جهـان را نيـز   پذيري و شناختني بساختارهاي عقلي انسان شناخت كه اين امر فهم

هـاي اساسـي جهـان    ، ويژگي فـوق را از پايـه  )Paul Davies(پل ديويس . دلالت دارد
  : گويدفيزيكي و علم دانسته و مي

دان عيـان سـاختن   كـار فيزيـك  . مند مـنظم گرديـده اسـت   اي عقلاني و قانونجهان به شيوه
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بـر ايـن نظـم اعمـال     ترين سطح آن، و كشف قوانيني اسـت كـه   جزئيات اين نظم در بنيادي
  ). 102 :1385اليس، (ها را به قالب زبان رياضي در آوردن است شوند و در عمل آن مي

بر اين اساس برخي از متفكران و دانشمندان غربي دربارة وجـود باورهـا يـا پـيش    
شناسي تأكيد كرده و تـلاش  هاي ديني در علوم طبيعي، بالاخص فيزيك و جهانفرض

جان بايل در اين مورد بر نقش باورهاي ديني . اگون آن را نشان دهنددارند تا ابعاد گون
شناختي تأكيد دارد و بر آن است كه باورهاي ديني در طـرح و  پردازي جهاندر تئوري

او بـه  . ر دارنديشناختي تأثسنجي و انتخاب نظريات جهانتثبيت آموزة خلقت، و ارزش
ار بزرگ اشاره دارد كه هر دو گروه، ديدگاههاي طرفداران و مخالفان نظريه انفجديدگاه

  . )Byl, 1996: 55(دهند هايشان را به باورهاي ديني خود، يعني مسيحيت استناد مي
علاوه بر اين، برخي ديگر چون، استوارت و تام سيتل، معتقدند كه فيزيك كلاسيك 

يرد كه اثبات پذدر حالي وجود ماده، زمان، مكان و عليت را به عنوان اموري واقعي مي
به بيان ديگر، حتي اگـر  . (Stuart and Settele, 1996: 99)آيد ها از عهدة آن بر نميآن

توجـه بـه باورهـاي دينـي و متـافيزيكي ملاحظـه كنـيم،        فيزيك كلاسيك را دانشي بي
هاي فوق، اساس هستي و قـوام آن هسـتند و   شود كه در عين حال واقعيتمشاهده مي

رو از اين. سازدها مبتني ميگونه چرايي هستي خود را بر آنهيچفيزيك كلاسيك بدون 
هاي علمي يك گويند كه توجه دقيق به ساختار و منطق تئوريمياستوارت و تام سيتل 

دهد؛ يعني اينكه علم وجود واقعيت اوليه عميـق دلالت و معناي متافيزيكي را نشان مي
كارشان بـا آن مواجـه هسـتند را دلالـت      تر از واقعيت تجربي كه دانشمندان منظماً در

خواهند تا فيزيك و علوم رو، اين دو تأكيد دارند كه تلاش كساني كه مياز اين. كند مي
تجربي را از اين مفاهيم متافيزيكي تخليه كرده و هر مفهومي را به ماده تحويـل نماينـد   

ريـات فيزيكـي   پيشاپيش محكوم به شكست است؛ لذا تأكيد دارند كه اصول بنيادي نظ
  .(Stuart and Settele, 1996: 97-98)پذير است مستقيماً و ذاتاً آزمون

ديني براي علـم   يهاموارد فوق به طور مختصر اهميت اساسي مباني و پيش فرض
توان گفت كه اهميت علـم دينـي اسـتفادة شـايان آن از     يدر نتيجه م. كننديگوش زد م
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بنياديني قـرار گيـرد و    يهاهيتواند بر پايآن ماست كه از طريق  ييهاچنين پيش فرض
 يهابه بيان ديگر، علم ديني علمي است كه از پيش فرض. نتايج سودمندي داشته باشد

سـازي و فراينـد علـم اسـتفادة شـاياني      ديني و متافيزيكي خود براي استفاده در نظريـه 
د مگـر اينكـه انسـان در    رويدر نتيجه امكان ايجاد بحران در علم ديني از بين م. برد يم

  .فهم اين مباني دچار خطا شود
  

  نقش علم ديني در نگاه به موضوع و قلمرو علم 
رد، جايگاه موضـوع و  يگياز آنجا كه علم ديني در چهارچوب جهان بيني ديني شكل م
از ايـن رو در علـم   . شـود يقلمرو تحقيق آن نيز در درون جهان بيني ديني بازتعريف م

علم، همچون نگرش علم تجربي مدرن صرفاً يك ابژه نيست كه تمـامي  ديني، موضوعِ 
تلاش انسان مصروف شناخت و تصرف آن باشد، بلكه علاوه بـر شـناخت و اسـتفاده    

در . شناخت و تسبيح حق تعـالي اسـت   يهامشروع و معقول، شناخت آن گامي از گام
ن موضوع علوم انساني عنواعنوان موضوع اصلي علم تجربي و انسان بهنتيجه طبيعت به

براي اينكه در اين رويكرد اسـت  . داراي كرامت و حرمت خاصي در علم ديني هستند
عـلاوه  . كه حفظ زيست طبيعي، ضمن استفاده از آن، هر دو وظيفه اصلي انسان اسـت 

براين اگرچه موضوع اوليه و اصلي علم ديني جهان طبيعت است اما بـه واسـطة قـرار    
هـا و داده تواند ضمن استفاده از آمـوزه يتار جهان بيني ديني، مگرفتن آن علم در ساخ

تجربي، در حـوزة انسـاني و اجتمـاعي بـا گسـترة       يهانهيعلمي متون ديني در زم يها
در نتيجـه بـرخلاف علـم تجربـي     . مزبور استفاده نمايـد  يهاها و دادهبيشتري از آموزه

لم طبيعت نيست، بلكه ارتباط علي مدرن، قلمرو علم ديني لزوماً محدود به مرزهاي عا
شـود؛  يتر م ـيوار ميان عوالم هستي، باعث برخورداري علم ديني از عوالم متعالسلسله

  .است يتريعني آن داراي قلمرو گسترده
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  اهميت تنوع روش و تبيين علم ديني
معمولاً ديدگاه متفكران براين است كه در علـم تنهـا روش تجربـي، يعنـي مشـاهده و      

بسيار مهم علـم دينـي    يهايژگيكه از ويدر حال. ل استقرايي، داراي اعتبار استاستدلا
به بيـان ديگـر   . استفاده آن از روش وحياني و نيز عقلاني، علاوه بر روش تجربي است

علم ديني ضمن توجه به اهميت محوري روش تجربي در علم، بالاخص علوم طبيعي، 
توان به يژه كه ميوبه. سازديني محروم نموحياني و عقلا يهاخود را از مواهب روش
ها در علوم انساني و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا متون ديني در نقش برجستة اين روش

اهميت تنوع روش در اينجا اجتناب از گرفتـار  . زيادي هستند يهااين زمينه داراي داده
هـا بـه   زيـرا آن گرايي علمي در جهان غـرب اسـت؛   گرايي و تحويلشدن در دام تقليل

واسطة اعتقاد به حجيت روش تجربي تـلاش داشـتند تـا همـة پديـدارها را بـه روش       
تجربي مورد فهم و تبيين قرار دهند كه مشكلات و نتايج مخرب آن واضـح اسـت؛ در   

متعدد  يهاكه گسترة افق نگاه علم ديني به جهان هستي باعث استفاده آن از روشيحال
كه علـم  ييعني در حال. متعدد است يهانييكان استفاده از تبو در نتيجه فراهم شدن ام

خوش كـرده اسـت و لـذا نـاتوان از تبيـين بسـياري از       تجربي تنها به تبيين تجربي دل
وحياني و  يهاتواند با استفاده از روشيپديدارهاي طبيعي و انساني است، علم ديني م

ها ارتباط علي لازم را از بين آن ديني و فلسفي دست زده و حتي يهانييعقلاني، به تب
  .طريق تبيين فلسفي نيز برقرار سازد

تبيـين علمـي   : توان گفتيدر مقايسة سه تبيين علمي، تبيين فلسفي و تبيين ديني م
يعني تبيين يك پديده در قالب مقولات و مفاهيم علمي، كه هـدف آن كشـف علـل و    

كوشـيم يـك   ر، در تبيين علمي ما ميبه تعبير ديگ. ها استاسباب مادي و طبيعي پديده
هـاي  پديدة طبيعي را با استفاده از مفاهيم علمي مانند جرم، وزن، سرعت، نيرو و نظريه

). 52ـ   57 :1384روزنبـرگ،  (گر روابط اين مفاهيم هستند، تبيين كنـيم  علمي، كه بيان
فلسفي توضيح  تبيين فلسفي تلاش دارد تا يك پديده را با استفاده از مقولات و مفاهيم

هـاي دينـي   ها، مقولات و نظريات ديني، پديدهولي تبيين ديني با استفاده از آموزه. دهد
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تواننـد دو  هـا مـي  هر يك از ايـن تبيـين  ). 47 :1379فنايي، (كند را توضيح و تبيين مي
اول افزايش معلومات و دوم فراهم ساختن راه تصرف در . كاركرد و نقش داشته باشند

گويد يعني هر تبييني نوعي راهنماي عمل است و به ما مي. يير مسير حوادثعالم و تغ
چـه اسـباب و   . كه براي تحقق يك پديده يا جلـوگيري از تحقـق آن، چـه بايـد كـرد     

در اين مورد، تبيين ديني . شرايطي را بايد فراهم نمود و چه موانعي را بايد برطرف كرد
ار ديني انسان جهت دهـد؛ چـرا كـه اساسـاً     تواند ضمن افزايش آگاهي ديني، به رفتمي

بسياري از رفتارهاي ديني انسان تنها در صورت پذيرش تبيين ديني، معقول و پذيرفتني 
براي مثال در مورد يك فرد بيمار، تبيين ديني، اعمالي چون دعا، نذر و طلب . شوندمي

بـه پزشـك و    كه تبيـين علمـي مراجعـه   يدهد؛ در حالشفا را براي او معقول جلوه مي
يعنـي هـر دو،   ). 50ـ   51 :1379فنـايي،  (نمايـد  مصرف داروهاي مربوطه را تجويز مي

امـا تنهـا   . دهـد بيني را ميتبيين ديني و علمي، به انسان قدرت كنترل رفتار، و نيز پيش
يـابي اهميـت   بيني در كار نيست بلكه علـت تبيين فلسفي است كه در آن كنترل و پيش

  .گردددر مورد فرد بيمار، فيلسوف دنبال علت بيماري او ميبراي مثال . دارد
اي خـاص از  هـا هـر يـك نحـوه    تفاوت اين سه نوع تبيـين در ايـن اسـت كـه آن     

گونه نگريستن وجود ها هستند؛ لذا تصاوير و تفاسيري كه در اثر ايننگريستن به پديده
اي خاصي براي خود گردد و نيز هر يك كاركردهشود متفاوت ميدارد و يا حاصل مي

فقط با اين تفـاوت  . است» تجربه«اما در عين حال روش مهم و مشترك هر سه . دارند
در علم، تجربة حسي، در فلسفه، تجربة فلسـفي و  . شودكار گرفته ميكه انواع تجربه به

هـا بـه نـوع خاصـي از معرفـت      كه هر يك از اين تجربهدر حالي. در دين، تجربة ديني
  .شويمها آگاه ميها به ابعاد گوناگون پديدهد و ما از طريق آنشونمنتهي مي

علاوه بر اين، در هر تبيين ديني، انسان با سه طرف و رويه مرتبط بـا پديـدة مـورد    
اي تبيين سروكار دارد كه شامل خدا، انسان و پديدة مورد نظر هستند؛ بنـابراين معادلـه  

اي كـه  سه پارامتري است؛ يعني هر حادثـه  شود يك معادلةكه در تبيين ديني برقرار مي
افتد يا نتيجة ظهور و دخالت اوليه خداوند در صحنه طبيعت و زندگي انسـان  اتفاق مي
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براي فراهم كردن مقدمات امتحان و سنجيدن واكـنش انسـان در برابـر آن اسـت و يـا      
). 71: 1379فنـايي،  (ها انسانالعمل و واكنش خداوند است نسبت به رفتار پيشين عكس
گانـه  سه يهانييمندي تبتوان گفت اين تنها از توان علم ديني برمي آيد كه از توانيحال م

كه علم تجربي مـدرن گرفتـار    ييهامزبور براي منظورهاي خود استفاده نمايد تا بحران
  .ها است را نداشته باشدآن

  
  علم ديني و ماهيت مقام كشف و توجيه

آن است كه اگرچه براي مقام كشف، استفاده از منابع غير تجربي در جامعة علمي مدرن مرسوم 
دانند؛ يعني تنها در محك تجربه است كـه  يرند اما مقام توجيه را تنها از آنِ تجربه ميپذيرا نيز م

دينـي در علـم    يهـا در مقابل، با استفاده از آموزه. علمي است يا نيست ياهيتوان فهميد نظريم
فظ اهميت توجيه تجربي، در مواردي كه روش تجربـي قـادر بـه اعتبـار     توان ضمن حيديني م

البته واضح اسـت كـه در   . غير تجربي چون وحياني نيز استفاده كرد يهاسنجي نيست از روش
علوم طبيعي به واسطة اهميت آزمون تجربي، استناد به منبع وحياني خيلي كمتر نمود دارد اما در 

ها نقش انسان به عنوان فاعل آزاد و مختار در محيط اجتمـاع  آن علوم انساني و اجتماعي، كه در
عتاً استفاده از قوانين و منابع ديني براي توجيه علمـي داراي كـاركرد مهمـي    يمورد نظر است، طب

معرفتي انسان مانع از اين است كه او بتواند به طور كامل به  يهاتيبالاخص كه محدود. هستند
كه منـابع وحيـانيِ   يزمينه علوم اجتماعي و انساني اقدام كند؛ در حالعلمي در  يهاهيآزمون نظر

ديني، هم در نظريه يهادر واقع با استفاده از آموزه. علم ديني در اين زمينه بسيار راه گشا هستند
توان اقـدام  يسازي علمي و هم در استفاده از قوانين ثابت ديني براي علوم انساني و اجتماعي م

  .رديگيال اين امر در جامعه شناسي مورد بررسي قرار مبراي مث. كرد
هـا  شناسي ساختن نظريـات، و آزمـون آن  يكي از اهداف هر علم و از جمله جامعه

هاي مورد نظر خـود  براي رسيدن به قوانين كلي است تا با استفاده از اين قوانين پديده
ابت و مورد قبول جامعه عالمان به بيان ديگر، در پرتو قوانين ث. را تبيين و تعليل نمايند
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هـاي آن را  هاي جديد را مورد شناسايي قـرار داده و پديـده  تواند افقاست كه علم مي
شناسي به واسطة تعهد به مطالعة ابعاد گوناگون جوامع در اين زمينه، جامعه. تبيين نمايد

هـاي  ين و آموزهكه احاطة ديدر حال. به قوانين ثابت و كلي دارد يايانساني، نياز اساس
آورنـد تـا بـا    ديني بر ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان اين امكان را به وجـود مـي  

يعنـي  . ها مطالعات اجتماعي جهت و شتاب حقيقي خود را به دسـت آورنـد  قوانين آن
هـاي  شـناختي بـدون آشـنايي بـا بيـنش     دريافت صحيح و شناخت كامل قوانين جامعه

مسائلي از قبيل فطرت، جبر و . پذير نيستشناختي امكاندرست ديني، فلسفي و انسان
اختيار، وجود حقيقي جامعه و تاريخ، اصل تكامل جوامع انساني، ثبات قوانين الهي در 
جوامع، اصل يكساني و عدالت از زمرة مسـائل فلسـفي و دينـي هسـتند كـه شـناخت       

سي معرفت و غيره شناصحيح رابطة فرد و جامعه، جبرهاي اجتماعي و تاريخي، جامعه
اي، تحقيقات جامعـه ها است و بدون داشتن چنين پشتوانهدر گرو آشنايي محقق با آن

  ).52 :1388عراقي و ديگران، (شناختي سطحي و ناقص خواهد بود 
زيـرا ايـن   . توان به نقش خاص وحي و آيات قرآني توجه داشـت در اين زمينه مي 

گران اجتماعي را اي كلي جوامع انساني، پژوهشتوانند با بيان قوانين و روندهآيات مي
سـوره اسـراء خداونـد بـه      8تا  4براي مثال در آيات . در تحقيقات خود كمك رسانند

كنـد كـه   خداوند در اين آيات تصريح مي. ها و قوانين الهي در جامعه اشاره داردسنت
هـا و  اد جامعه، سنتاند، نه صرفاً افرها و جامعهها از آن جهت كه امتها و جامعهامت
سرنوشـت  . هـا دارنـد  هـا و قـانون  هايي بر طبق آن سـنت ها و اعتلاها و انحطاطقانون

  ).39 :ب 1372مطهري، (مشترك داشتن به معني سنت داشتن جامعه است 
از موارد ديگري كه در آيات قرآن، به عنوان يك سنت و قانون اجتماعي ثابت مي 

سرنوشت مشترك داشتن جوامع، حاكميـت خـدا بـر     مواردي چون. توان استنباط كرد
سرنوشت انسان، تكليف انسان به قدر طاقت، پيروزي نهايي حق بـر باطـل، ضـرورت    

در . حمايت از مظلوم در مقابل ظالم و ضرورت رعايت عدالت در همه شرايط هسـتند 
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قـوانين  هاي الهي بيان شده در قرآن را در تبيين توان نقش قوانين و سنتاين زمينه مي
شناختي با دقت و بصيرت لازم بكار گرفت؛ زيرا قوانين الهي در مـورد اجتمـاع،   جامعه

ها محقق علوم اجتماعي را در فهم و تبيـين  آن يريكارگبهقوانين ثابت و علي هستند كه 
براي مثال سـخن قـرآن از تبـديل جوامـع از يـك      . دهدمسايل اجتماعي ياري فراوان مي

اي هـاي متفـاوت صـبغه   هاي خاص و نسلو نابودي اقوام و دوران حالت به حالتي ديگر
گفتار قرآن ما را از مرزهاي محـدود بـه   . دارد جدا از تفصيلات تاريخي و حوادث جزئي

سازد و بر جامعة انساني در چهارچوب كلـي آن،  چهارچوب زمان و قوم معين خارج مي
هـايي يگانـه هسـتند، مشـرف     هـا پيـرو سـنت   كه شامل همه اقوام و ملل است و همة آن

به بيان ديگـر قـرآن از مجموعـه حـوادثي كـه تكـرار        ).277 :1380امزيان، (گرداند  مي
كند، وجود قـانون و سـنتي   ها فرق ميشود و تنها شكل و شرايط زماني و مكاني آن مي

براي مثال خداوند در آيـات زيـر   . كند كه بر اين جوامع حاكم استجهاني را ثابت مي
قد : نيـز  ؛)38/ احزاب(الذين خلوا من قبل و كان امراالله قدراً مقدوراً االله في ةسن :مايدفرمي

  ).137/ عمرانآل(خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين 
هـا در  توان به قوانين زير دست يافت كه اينبنابراين از ملاحظه كلي آيات قرآن مي

تواننـد  هاي اجتمـاعي مـي  يا قوانين ثابت اجتماعي و حتي تبيين پديده فرض،مقام پيش
  .شناسي اسلامي باشنداساس كار جامعه

  .قانون ملازمت ميان پيروي و پيروزي، و سركشي و شكست. 1
  .قانون ملازمت ميان فساد اخلاقي و فروپاشي جوامع. 2
  .قانون ملازمت ميان نابودي و ظلم. 3
  .هان شيوع منكرات و نابودي امتقانون ملازمت ميا. 4

هاي قرآني را كه در قالب قـوانين اجتمـاعي ثابـت، در    توان آموزهبر اين اساس مي
دهي كـرد و هـم   شناسي را جهتشناسي وارد ساخت و از اين جهت، هم جامعهجامعه

عـلاوه بـر آن، در تبيـين    . دست آوردتري مبتني بر قوانين اجتماعي قرآن بهقوانين كلي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 ... نگاهي به كاركردهاي معرفتي دين در زندگي مدرن       154

  
 1389پاييز و زمستان ، دوم، شمارةاول، سال هاي علم و دينپژوهش

هاي علمي و فلسفي، استفاده كـرد تـا   هاي اجتماعي از تبيين ديني، در كنار تبيينديدهپ
  .بردها بهتر پيبه حقيقت پديده

  
  اهميت هدف و كاربرد تكنولوژي حاصل از علم ديني

ديني در جهت دهي بـه نتـايج كـاربردي و     يهاكاركرد ديگر علم ديني، نقش مهم آموزه
در واقـع در علـم دينـي انسـان بـه      . م و فعاليت علمي استاهداف اولية متصور براي عل

عنوان عامل معرفت، تلاش علمي و هدف از آن را در درون ساختار جهان بينـي متعـالي   
بـار كـه   اني ـدر نتيجه علم او علمي نافع به حال اوسـت نـه مضـر و ز   . دهديديني قرار م

م ديني هـدف از فعاليـت   به بيان ديگر، در عل. اش باشديمخرب حيات او و محيط زندگ
شود در جهت تكامل حيـات  يآن كه در قالب تكنولوژي نمايان م يز كاربردهايعلمي و ن

مادي و معنوي او است؛ در نتيجه در اين رويكرد ما تنها علم نافع داريم و علمي كه نافع 
پس هدف از فعاليت علمي، برخلاف علم تجربي مـدرن،  . نباشد وجهي براي بودن ندارد

ديگـر و   يهاا تمشيت زندگي دنيوي و سودجويي مادي نيست بلكه خدمت به انسانتنه
  . گسترش افق دانايي انسان براي گشودن اسرار الهي نيز داراي جايگاه خاصي است
زيـرا از  . اهميت نقش دين و علم ديني در اين مورد هويت سازي براي عالم و علم است

تسلط آن بر سرنوشت انسان، ايـن علـم،    مشكلات بزرگ علم تجربي مدرن اين است كه
كند؛ چرا كه داراي نقش جهـان بينـي هـم    يهدف و كاربرد خود را براي انسان تعريف م

البته در واقع متافيزيك سكولار مدرن است كه هدف از علم و تكنولـوژي مـدرن   . هست
ت را تعيين كرده است و به واسطة رويكردهاي مادي و الحادي خود باعث نـابودي حيـا  

بينـي  كه علم ديني به واسطة قرار گرفتن در متن جهـان درحالي. گردديانسان گرديده و م
بيني اسلامي، اهداف كـاربردي منطقـي و در جهـت مصـالح واقعـي      اي چون جهانديني

اهميت اين امر حتـي در علـوم تجربـي و    . رديگيبشريت را براي فعاليت علمي در نظر م
ي، روان شناسي و غيره بسيار زياد است تـا آنجـا كـه    انساني چون پزشكي، زيست شناس

  .تواند يك علم مضر و مخرب را به علمي نافع تبديل سازديم
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  گيرينتيجه
در اين مقاله، ابتدا با تبيين نسبت زندگي انسان و علم مدرن و سپس تحليل ماهيـت و  

ديـد؛ و در  هاي علم تجربي، راه گذر به فهم اهميت بحران معنوي او همـوار گر ويژگي
تحليل بحران وي نشان داده شد كه چگونه ماهيت دنيوي و مادي علم، نگرش سكولار 
. و سوبژكتيو و انسان محور بشر مدرن باعث بحران معنوي و هويتي زندگي او گرديـد 

بينـي  زدگي، و در واقع تبديل شدن علم به جهانگرايي و علمدر اين زمينه به نقش علم
بحران معنوي فوق، تنها راه كار رفع . مدرن تأكيد خاصي گرديدمسلط بر زندگي انسان 

هاي دينـي و الهـي نشـان داد و در نتيجـه     خود را در استفاده از دين و رجوع به آموزه
دهي به او هاي بنيادي انسان، بصيرتگويي به پرسشتلاش شد تا اهميت دين در پاسخ
  .ن نشان داده شودن سعادت حقيقي انسايدرباره كل هستي و بالاخص تأم

واسطة اهميت اساسي علـم در شـكوفايي يـا انحطـاط     دهد كه بهاين تحقيق نشان مي
زندگي انسان و با توجه به بحران معنوي و نيز علمي انسان مدرن، طرح ايدة علـم دينـي   

دينـي نگـرش و تـلاش علمـي انسـان       يهاداراي اين قابليت است تا با استفاده از آموزه
ستي داده و علم را از كاركردهاي نادرست خارج ساخته به آن كـاربرد  جديد را شكل در

در واقع فعاليت علـم دينـي در درون جهـان بينـي دينـي ضـامن كـاركرد        . صحيح بخشد
هاي درست بـه انسـان و بـالاخص هـدايت     يها و آگاهفرضدرست آن براي دادن پيش

. و آخرتـي او اسـت   ن سـعادت دنيـوي  يصحيح دانش او در زندگي اين جهاني براي تأم
توان با نظر به بحران معنوي انسان مدرن، از نقش علم ديني در زندگي يبنابراين امروزه م

 يهـا ايـن امـر از طريـق تبيـين نحـوه     . مدرن سخن گفت و از كاركردهاي آن دفاع كـرد 
توان نشـان  يهاي مهم علم امكان پذير است، يعني مديني در مؤلفه يهاآموزه يرگذاريتأث
ها، نظريات فرضشيديني در نگرش انسان به موضوع، روش، پ يهاكه چگونه آموزه داد

ر ياين تـأث  يگذارند؛ به طورير ميو قوانين، مقام كشف و توجيه، قلمرو و اهداف علم تأث
  .بخشديگذاري در نهايت علم مورد نظر را رنگ و جهت ديني م
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